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 اشكال دوّم مرحوم محقّق اصفهانى 

معنى موجب آن    ولى  آيدحساب مى ه  ب  نحوى داخل است كه جزء ه  فرض بپذيريم كه تقييد در واجب به  ب
؛ شودخارجيهّ محسوب مى  مقدّمات  از   بلكه  گردد  تلقىّ   داخليهّ  مقدّمه   انتزاع است(   )كه منشا  خود قيد   كه   شودنمى
شود كه تقييد داخل  قيد است و خارج از نماز گرچه تقييد به طهارت، جزء نماز باشد. پس مى  ،طهارت  وجود   مثلا

 باشد و قيد خارج، در اين صورت، قيد امر نفسى ندارد و فقط امر غيری دارد.  

 شرط متأخّر
 انحاء شرط: 

 شرط مقدم:  

برخى از شروط شرعيهّ از نظر وجود و زمان بر مشروط مقدّم هستند همچون غسل و وضوء نسبت به 
 .(بنابر اينكه شرط نفس افعال بوده نه اثر آنها )البته  نماز و امثال آن 
 .ديگر از شروط مقارن با مشروط هستند نظير استقبال و طهارت لباس براى نماز  بعضى شرط مقارن:  
 برخى از شروط، از لحاظ وجود و زمان، ظاهرا بعد از مشروط هستند.   شرط متاخر:

  ؛اندعدم امكان آن شده ه  كه قائل ب  كسانيدر دو قسم اول بحثى نيست، ولى در قسم سوم بحث است،  
  متأخّر  المقدّمه  ذو  از   است  مستحيل   عقليهّ  مقدّمه  آنكه   چه   ؛اندنموده  قياس   عقلى  شرط  به  را   شرعى   شرط
و مقصود از    شيئ ممكن نيست تحققّ بيابد مگر بعد از آنكه علتّش در خارج تحققّ بيابد  ازير  ؛ گيرد  قرار

  معلول   وجود  آنكه  چه  ؛است  دخيل   معلول   وجود   در  آنچه  بر  باشدمى  مشتمل   كه  است  اىعلتّ، علتّ تامّه 
حالت    ،وقتى شيئ در خارج تحققّ يافت   :گوئيممى   نكته  اينه  ب  توجّه  با   ؛ نيست  پذيرامكان   تامّه  علتّ   بدون 

مى  بانتهاء  تحققّ    بعدا  كه  چيزى  به   نداريم  حاجتى  ديگر  و   رسدانتظارى  متأخّر  بعنوان شرط  در خارج 
 .يابدمى

(مقدمه واجب)اصول الفقه 
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